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 یادداشت

پیرو خبر اعلامی درگذشــت اســتاد جامعه شناسی 
دکتر کاووس ســید امامی که حســب  مسموع به اتهام 
جاسوسی در زندان دار فانی را وداع گفته و انتقادهای 
بســیاری را از ســوی صاحب نظران، مقامات اجرائی و 
قضائــی برانگیخته، ذکر موارد زیر در جهت رســیدگی 

ضروری است: 
نکته اول اینکه باید دانســت متهمی که دستگیر و 
طی قرار تأمین (در اینجا یعنی بازداشــت یا تحت  نظر) 

قرار می گیرد، چه حقوقی دارد: 
برابر قانون آیین دادرســی کیفــری متهمی «تحت  
نظر» قلمداد می شــود که نزد (ضابط قضائی ) به سر 
بــرده و قبل از حضور دادســتان یا بازپــرس تحقیقات 

مقدماتی برابر مقررات قانونی آغاز می شود. 
حقوق فرد تحت  نظر برابر مقرره  مذکور:

 وی حــق دارد از عنوان اتهامی خود مطلع شــود. 
حق داشــتن وکیــل و ملاقات بــا او، اطــلاع خانواده 
تحت  نظــر قرار گرفته از محل نگهــداری اش، معاینه 
توسط پزشــک در صورت ضرورت، ذکر مدت بازجویی. 
اســتراحت میان بازجویی ها و... از دیگر حقوق اوست. 
بعد از آنکه دادستان یا بازپرس حاضر شود، با مداخله 
وی، ضابط دادگســتری همه تحقیقات و اقدامات خود 
را به مقام  قضائی تحویل دهد و او از مداخله (مگر در 

مواردی که دستور مقام قضائی باشد) منع می شود. 
درصورتی کــه برابر مســتندات و ادلــه موجود در 

پرونده، اتهامی متوجه متهم باشد، مقام  قضائی ضمن 
تفهیم اتهام و ادله اتهام، نســبت به صدور قرار تأمین 
اقدام می کند، طبیعی اســت که چنانچه مقام  قضائی 
در صورتی که اتهامی متوجه متهم نباشــد، مبادرت به 
صدور قرار کند یا آنکه اتهام و ادله اتهام با قرار صادره 
متناسب نباشــد مقام رســیدگی کننده مرتکب تخلف 
انتظامی درجه چهار می شود؛ بنابراین مسئولیت او هم 
انتظامی و هم مدنی بوده و توسط ذی نفع قابل تعقیب 
است. حقوق متهمی که برابر قانون بازداشت شده نیز 
در قانون ســازمان  زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کشور و آیین نامه ســازمان زندان ها مصوب ۸۴ تشریح 
شــده است. از جمله این حقوق می توان به استفاده از 
حق ملاقات، تماس تلفنی، استفاده از کتب و مجلات، 
جلسه مشــاوره پزشــکی و روان پزشکی، اســتفاده از 
وســایل بهداشــتی، تغذیه مناســب و.... اســتناد کرد. 
مطابق ماده ۲۰ آیین نامه یادشده، رعایت استانداردهای 
مورد نیــاز در زنــدان از هر  حیث، از وظایف ســازمان 
زندان هاست، نظیر چنین استانداردهایی علاوه بر همه 
حقوق متهم به شرح پیش گفته شامل کارمند، مأموران 
انتظامی و مأموران مراقب وســایل و لوازم و تجهیزات 

الکترونیکی برای مراقبت از زندانی است. 
چنین حقوقــی، مأموران ســازمان زندان هــا را به 
تأمین حقوق او و مراقبت و محافظت از زندانی مکلف 
می کنــد. تقصیــر یا قصــور در اعمال مقررات توســط 
مأموران و مقامات دولتی مشــمول مجازات مواد ۵۷۰ 
لغایت ۵۸۷ قانون مجازات اســلامی بوده که ذی نفع 
می تواند با اثبات تقصیرات مأموران دولتی نســبت به 
تعقیب اقدام کند؛ بنابراین باید پرونده و مستندات آن را 
به دقت مطالعه و در صورت انطباق تقصیر یا مأموران 

و قضات محاکم به یکی از موارد فوق نسبت به تعقیب 
فرد خاطی اقدام کرد. 

اما چه کســی می تواند موضوع را تعقیب کند؟ در 
پاســخ به این ســؤال باید گفت جهات قانونی شــروع 
به تعقیب در ماده ۶۴ قانون آ.د.ک با شــکایت شــاکی 
یــا مدعی خصوصی آغاز می شــود، به  عبارتی در فقره 
متهــم مرحوم، یکی از وراث (اعم از همســر و فرزند) 

می تواند شکایت خود را طرح و تعقیب را آغاز کند. 
وظیفه بازپرس یا مقام  قضائی در موارد قتل و فوت 

عبارت است از: 
- تحقیق از اشخاص مشارکت کننده در قتل، معاینه 
محل، دعوت از شــهود مطلعین، دعوت از کارشــناس 
پزشک، مهندس، داروساز... و صدور دستور جهت حفظ 
جسد، چگونگی و چرایی فوت وی و اخذ نظریه پزشک 
قانونی برای بررســی علت  تامه فوت و کالبدشکافی از 
جسد، بررسی علائمی که منتهی به فوت شده. مادامی 
که این اقدامات صورت نگرفته یا نظریه پزشکی قانونی 
برابر کالبدشــکافی و تشخیص دقیق علت فوق واصل 
نشده باشــد و برای بازپرس و اولیای  دم اقناع وجدانی 
حاصل نشده باشد، دفن جسد با اشکال مواجه است. 

درباره شــکایت یا تعقیب توســط مقامات مسئول 
نیز بایــد گفت رئیس جمهور می توانــد برابر اصل ۱۱۳ 
قانون اساسی، چون پاسدار حقوق ملت است دستور و 
اخطار قانون اساسی بدهد، نمایندگان مجلس شورای 
اســلامی با شــکایت ذی نفع می تواننــد موضوع را در 
دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی قرار دهند 
تا این کمیسیون با بررسی دقیق چنانچه تقصیر، قصور 
یا تخلفی را مشــاهده کرد، در گزارشی مراتب را به قوه 

 قضائیه جهت تعقیب اعلام کند. 

حق زندگي، حق طبیعی متهم  خلاصه وضعیت: شلم شوربا

مــا دیــروز مثل هــر ایرانی وطن دوســتی قصد  �
داشــتیم چند روز تعطیلی برویم خارج تا قدر وطن 

را بیشتر بدانیم، اما چه شد؟
۱- ما از یک سایت اینترنتی بلیت و هتل گرفتیم 
که گفت خدمات ۲۴ ساعته دارد، ولی از ساعت ۱۲ 
شب تا ۸ صبح هرچی زنگ می زدی، کسی گوشی را 
برنمی داشت. ما اول ناراحت شدیم. بعد فهمیدیم 
معنــی خدمات ۲۴ ســاعته یعنی کلا ۲۴ ســاعت 

خدمات پس از فروش!
۲- درواقع مــا فکر کردیم با زورق به دریا زدیم. 
بعد فهمیدیم زورق، زرورق بوده و مثل تایتانیک به 

امان خدا در گرداب فرودگاه رها شدیم!
۳- وقتی پرواز قشم ایر بعد از چندساعت تأخیر 
روی باند، کنســل شد، خلبان با حوصله وضعیت را 
شــرح داد و گفت نمی توانیم پرواز کنیم، چون جان 
مردم در خطر اســت. بعضی از مــردم در هواپیما 
گفتند: «جان ما را ول کن! بلیت هتل و کنســرتمان 

در خطر است!».
۴- وقتــی از هواپیمــا پیاده شــدیم، مســئولان 
قشــم ایر گفتند بمانید تا ساعت هشت صبح برویم 
تفلیس. مردم گفتند باشه. بعد از نیم ساعت گفتند 
بروید شــب بیایید، شــاید ۱۱:۳۰ شب بشــود پرواز 
اضافه کــرد. مردم گفتند «بیا...» و ســپس پســته 

تعارف کردند.
۵- در باقی دنیا اگر یک پرواز کنســل بشود چه 
اتفاقی می افتد؟ ما متوجه شــدیم اینجا مردم چون 
نمی دانند تمام مسائلشــان را بــا دولت و حکومت 

کجا مطرح کنند، هرجا شد مطرح می کنند!
۶- طــرف می گفــت: «اینهــا دستشــون تو یه 
کاسه ســت... هم عوارض خروج از کشــور رو زیاد 
کردنــد...، هــم دلار رو گرون کردنــد...، هم هوا رو 
آلوده کردند...، هم شیر آشپزخانه ما چکه می کنه...، 
هم کنسرت رو ممنوع کردند...، الان هم الکی بلیت 
فروختند که پول ما رو بگیرند...». درواقع تصور این 
بود که یک نفر آن پشــت نشسته و دارد خون ما را 

در شیشه می کند.
۷- مردم می گفتنــد: «باقی جاهــا این موقع ها 
هتل و پرواز جایگزین می دهند به مردم». قشــم ایر 

می گفت شعر قشنگی خواندید. 
۸- قشــم ایر گفت آقاجان، بــا همین «ته بلیت» 
بروید خانه، شــب «ته بلیت» دســتتان باشد، بیایید 
سوار پرواز بعدی بشوید. مردم می گفتند اصلش را 
داده بودید دستمان سوارمان نکردید، از کجا معلوم 

با تهش سوار کنید؟
۹- از یک جایی به بعد مســافران می گفتند اینها 
ســروته یک کرباس اند. آنها می گفتند سروته بلیت 
عیــن هم اســت. از دور که نگاه می کردی ســروته 
جامعه یکی شده بود! و کسی به آن یکی «اعتماد» 

نداشت.
۱۰- این وســط یکی می گفــت: «آقا بلیت من و 
خانــواده م رو کنســل کنید بریم خونــه». چهار نفر 
پریدند روش که «سازشــکااااار... ترررررسو... امثال 
تو هستند که اینها عادت کردند حق ما را بخورند».

۱۱- مسافران معتقد بودند حقشان خورده شده. 
قشــم ایر معتقد بود حــق آنها را کامــل نخورده و 
می تواند پس بدهد. مســئله اینجا بود که «مفهوم 
حق» بــرای مردم و مســئولان دولتی و خصوصی 
کامل هضم نشده! مردم می گویند حق ما خوردنی 
نیســت، اما یک ســری از آنها می گوینــد حق یعنی 

همه چیز را بدهند به ما چون مسئول نیستیم!
مســئولان خصوصی می گویند حــق که هضم 
بشود، تمام شده و رفته و نهایت می شود کمپوست!
مســئولان دولتــی می گویند نه تنهــا حق مردم 

خوردنی نیست، بلکه از بین هم نمی رود.
۱۲- در فــرودگاه چندســاعت بین مســافران با 
مأموران، بین مأموران با مســئولان، بین مسافران با 
مسئولان و در نهایت بین مسافران با مسافران بحث 
و دادوبیــداد و دعوا راه افتاد و در نهایت قضیه حل 
نشــد. مســئله این اســت که ما (همه جامعه) نه 
بلدیم با هم حرف بزنیم، نه به هم اطمینان داریم، 
نه آرامش فکــری داریم، نه امنیت اقتصادی داریم 
و نه هنوز شــورای شهر جایی را مشخص و مصوب 
کرده به اسم «اعتراض دونی!» که مردم بروند توش 
اعتراض کنند. برای همین تا چیزی می شــود، سریع 
دعوا می شــود، دعوا هم که می شود، سریع چیزی 

پیش می آید.
۱۳- ما و یک پرواز هنوز معطلیم. چند نفر هنوز 
دارند آن گوشه می گویند چون کشور نفت دارد نباید 
پرواز کنسل شــود، چند نفر می گویند اگر خارج بود 
الان به مســافرها علاوه بر جریمــه، هدیه هم داده 
بودند، چندتا مأمور هم در حال ســکته و ســکوت 
هستند، چندتا از مردم هم که بچه کوچک داشتند یا 
پیر بودند، دارند گریه می کنند از دســت شانسشان و 
بلاتکلیفی، چندتا زن و شوهر دعواشان شد و دارند 
طلاق می گیرند. ما چی؟ ما هنوز انگشــت به دهان 

حیرانیم که کی ماست ها را ریخته توی قیمه ها.
۱۴- یــک آقایی هم آمد گفت استشــهاد من را 
امضا کنید. نوشــته بود او برای سفر به تفلیس پنج 
میلیون تومان خرج کرده تا آنجا با یک دختر پولدار 
آشنا شــود و ازدواج کند و بعد برود میلیاردر شود. 
به همین دلیل از مســئولان تقاضــای یک میلیارد 

تومان غرامت دارد!
۱۵- فعلا شــما هم وطنان عزیز برای اسکان یک 
پرواز قشــم ایر در حیاط فرودگاه، چادر و کانکس و 
کیســه خواب اهدایی بفرســتید فرودگاه. البته یک 
پاتیل هم گل گاوزبون بیاورید تا خشم فروخورده ما 

مردم از هم کمی آرام شود.
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کارتون خواب

گردشگرى فرهنگى

نامش رحمت اســت. جثه اش ریزتر از ۱۱ سال 
ســنش اســت. با محمد و دو، ســه تــای دیگر از 
بچه های گامبرون، از مدرسه نرسیده، زده بودند به 
ســاحل و دوروبر اکیپ فیلم برداری، خیلی بی صدا 
و آرام، می پلکیدنــد. بخت  زده بود و برای بازی در 
چند ســکانس از یک ســریال به بهترین جزیره دنیا 
(به نظــر من خب!) آمده بودم. ســکانس ما تمام 
شــد و گروه فیلم برداری جمع کردند و رفتند جایی 
دیگــر و من و یکی دیگر از بازیگران (که دیگر کاری 
نداشــتیم) ترجیح دادیم بمانیم همــراه بچه های 
گامبــرون. حــالا دور دور آنــان بــود کــه عجایب 
ساحلشان را با غرور به ما نشان دهند؛ با آن پاهای 
برهنه شــان. گامبرون روستایی اســت با جمعیتی 
بالغ بر ۵۷۰ نفر در ۸۷کیلومتری شهرســتان قشم 
کــه شــغل اهالی آن صیــادی اســت و قایق های 
رنگی شــان در کنار ســاحل می رقصند تا شب شود 
و ناخداها به دریا بزنند. گامبرون چســبیده به سلخ 
است و ســلخ روستایی اســت در بخش شهاب از 
توابع جزیره قشــم در اســتان هرمزگان. این روستا 
مرکز دهســتان سلخ است. یک شرکت بزرگ گاز در 
روستای کوه زین (همین نزدیکی ها) گاز را می سازد 
و می فرســتد آن ور آب ها و قشم گاز ندارد و در کنار 
خانه روســتاییان پر است از ســیلندرهای گاز که تو 

را یاد دهه ۶۰  خودمــان در تهران می اندازد. جذر 
شده اســت و رحمت و محمد ما را به وسط آب ها 
می کشانند که حالا آن قدر عقب رفته که قایق های 
پدر و عموهایشــان جا مانده باشد و جزیره کوچک 
دیگری پشت قایق ها سر درآورده از آب. کف خلیج 
فارس حالا پر اســت از صدف و خرچنگ و ســتاره 
دریایــی و مرجــان؛ آن قدر رنگی اســت که گاهی 
قطعــات رنگی پلاســتیکی تورها که جــا مانده در 
کف دریــا را هم با صدفی رنگی اشــتباه می گیریم 
و رحمــت می خنــدد و می گوید: «این گوم اســت! 
این کوف اســت! این که کالینگ نیست». به صدف 
می گویند کالینگ و به آن پلاستیک ها می گویند گوم 
و کــوف. بعــد از صدمتری که دریا بــرای ما عقب 
رفته اســت، تا چشم کار می کند، آب های لاجوردی 
می روند تا برســند به لنج های وســط دریا. رحمت 
نقاش اســت. روی ماســه ها نقش می کشــد. یک 
هواپیما کشــیده که از لای پنجره هایش گل هایی به 
آسمان آجری رنگ شن های ساحل پخش می شود؛ 
گل هایی به شــکل نقش ونگارهای حنا بر دســت 
خواهر کوچکش سارا. صبح خبر سقوط هواپیمای 
یاســوج به گــوش همه رســیده اســت و رحمت 
می گویــد هواپیما را دوســت دارد و فقط آن را در 
آسمان دیده  است. شب عروسی دارند. روستا رنگی 
است از لباس و چادرهای پر از زرق وبرق زنان ده و 
دست های تمام این زنان رنگارنگ، پر است از همان 
دورتــادور هواپیمایش  کــه رحمت  نقش ونگاری 
کشــیده و دریا بالا آمده و تمام گل های روی ساحل 

را همراه با هواپیمای رحمت در خود می کشد. 

نقاش ساحل گامبرون

حرف درشت

 پیشخوان

�شــماره ۳۰ ماهنامه «زنان امروز» با گفت وگوي متفاوتي با فائزه هاشــمي در 
۱۱۸ صفحه منتشــر شــده اســت .عنوان گفت وگو این اســت: «حق ما زنان را در 
ســیني تحویل نمي دهند»، روایتي از تلاش دختران براي حضور در ورزشــگاه هم 
با عنوان «ورود به مســتطیل سبز» در کنار گفت وگو با خواهران کشمیري، از دیگر 
مطالب خواندنی این شماره است. بودجه چهل تکه زنان، مروري بر فعالیت هاي 
دســتگاه هاي دولتي فعال در حوزه زنان، نظرســنجي از فعالان شهري در زمینه 
جایــگاه عدالت جنســیتي در بودجه شــهرداري تهران در کنار چنــد گفت وگو و 

گزارش هنري و مطالب علمي زنانه نگرانه،  در این شماره ماهنامه است. 
�گروه جامعه شناسی هنر انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن علمی 
دانشجویی پژوهش هنر نشست «تماشای درد دیگران: زیبایی شناختی درد در عکاسی مستند» را برگزار می کند. در 
این نشست مروری بر عکس های مهسا احرابی فرد و عبداالله حیدری می شود. سخنرانان دکتر سارا شریعتی، دکتر 
محمدرضا مریدی و ســارا ساســانی هستند. این نشست دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در بزرگراه جلال 
آل احمد، زیرپل گیشــا، دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (جنب دانشــگاه تربیت مدرس) نیم طبقه دوم، 

سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود. ورود برای عموم آزاد است. 

واکنش

این وضعیــت واقعا دردناك اســت و 
هیچ توجیهي ندارد. هر روز بر تعداد افراد 
مشــهوري که سنگ قبرهایشــان شکسته 
مي شــود اضافه مي شــود، علت آن هم 

ارزیابي نشده است.
حالا نوبت به ســنگ قبر ابراهیم یزدي 
رسیده اســت؛ مرد بزرگ تاریخ و سیاست 

ایران. 

پیش تر خبر شکسته شــدن ســنگ قبر 
مدیــا کاشــیگر، احمــد شــاملو، فریدون 
فروغــی، همایون بهــزادي و محمدعلی 
سپانلو اعلام شــده بود. هرچند سرپرست 
ســازمان بهشــت زهرا (س) و شهرداری 
حرم  مطهر امام (ره) گفته بود: «ســازمان 
بهشــت زهــرا (س) همــواره قــدردان 
هنرمندان و نام آوران اســت و نســبت به 

چنیــن رویدادهایــی در کمترین زمان 
ممکن واکنش نشان می دهد و نسبت 
به حل آن اقــدام می کند»، اما به نظر 
مي رســد باید هرچه سریع تر تدبیري در 
این زمینه اندیشید. در چند روز گذشته 
اجتماعــي  شــبکه هاي  در  بســیاري 
از ماجــراي شکسته شــدن ســنگ  قبر 

ابراهیم یزدي ابراز ناراحتي کرده اند. 

اعتراض به شکستن سنگ قبر ابراهیم یزدي

 لیلى فرهاد پور
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 حقوق دان
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